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با  الهى،  هدایت  با  پروردگار،  فضل  به  ایران  ملت 
کمک هاى معنوى غیبى و با ادعیه ى زاکیه و هدایت هاى 

معنوى ولى الله الاعظم ارواحنافداه خواهد توانست تمدن اسلامى را بار 
دیگر در عالم سربلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسلامى را برافراشته نماید. 
این، آینده ى قطعى شماست. جوانان، خودشان را براى این حرکت عظیم 

آماده کنند. نیروهاى مؤمن و مخلص، این را هدف قرار دهند. 
بیانات در دیدار با ایثارگران در سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامى
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سخن سردبیر
امام عسکری  یکی از علائم دوستداران ائمه  و ولایتمداران را، صدق
الحدیث و راستگویی ذکر می فرمایند. باید توجه داشت که راستگویی، جهات 

متعددی دارد: 
ً راستگویی در محضر خدا:خدای ناکرده دروغ به پروردگار تحویل ندهیم.  اولا
اگر می گوییم إیاّکَ نعَبدُ، پول پرست نباشیم. اگر به خدا می گوییم إیاّکَ 
نسَتعَین؛ فقط از تو کمک می جوییم، در برابر خلق خدا گردن خم نکنیم و 

ذلیلانه سخن نگوییم. 
گاهی اوقات می گوییم: آقای دکتر! اول خدا، بعداً شما. اما بعد می گوییم: 
آقای دکتر! امید همه ی ما به شماست. چشم امید یک خانواده به شما 
دوخته شده و متأسفانه، این قدری که از این دکتر تعریف می کنیم، از 

خداوند تعریف نمی کنیم.
ً به امام حسین  راست بگوییم. می گوییم:  ثانیاً: راستگویی با ولی خدا؛ مثلا
بأِبیِ أنتَ وَ أمُ�ی وَ نفَسِی وَ مَالیِ وَ ولَدَیِ و ...؛ پدر، مادر، جانم، اموالم و 
فرزندانم و ... فدای شما باد، اما به واجبات اهمیت نمی دهیم، دیون واجبی 

که بر گردنِ خود داریم را پرداخت نمی کنیم.  
مدتی پیش شخصی پیش من آمد و گفت: من مقداری پول به کسی 
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بدهکارم و موعد پرداخت بدهی من هم رسیده، اما می خواهم با آن پول به 
کربلا بروم. نظر شما چیست؟ گفتم: برو بدهکاریت را پرداخت کن. رفتن به 

کربلا مستحب؛ اما پرداخت دیون؛ واجب است.
�واَفلِِ، إذِاَ أضََر�ت؛١ْ هرگاه كارهاى مستحب به واجبات  قاَلَ علی : لاَ قرُبْةََ باِلن

زیان برساند، موجب قرُب به خدا نمى شود.
بعد گفتم: فقط در یک صورت می توانی به کربلا بروی و آن این که، از طلبکار 
خود فرصت بگیری و او با کربلا رفتنِ شما مخالفت نکند. اما اگر طلبکار 
راضی نیست و پولش را می خواهد، لطفاً ذهن او را نسبت به زائرین امام 
حسین  خراب نکن و مثل آن هایی نباش که از سر شب تا بعد از نیمه 

شب مشغول عزادارى هستند؛ اما نماز صبح آن ها قضا می شود.
ثالثاً: راستگویی به خلق خدا؛ در خانواده، با همسر، فرزندان، دوستان 
و آشنایان و در جامعه، با همکاران و مردم راستگو باشیم و جز حقیقت 

نگوییم.... 
پس در خلوت، جلوت، منزل، محیط کار و تحصیل، با اهل منزل یا با مردم، 
... و در تمامی شئون زندگی باید راستگو بود و مزُین به صفت پسندیده ی 
به صفت  مزُین  همگی   زمان امام  یاران  که  چرا  الحدیث شد  صدق 

راستگویی هستند.

١- نهج البلاغه،حکمت ٣٩
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برای مام وطن
چه زیبا محمدعلی اسلامی ندوشن نوشت: ایران از پای نمی افُتد، می تپد 
و چون ققُنوس از خاکستر خود برمی خیزد، مانندِ دلُفین جسَت می زند و 
پیدا می شود و نهان می شود، و باز از نو پدیدار. هر کجا که گمان کنید که 
نیست، درست همان جا هست، در هر لباس، هر سیما، چه در زربفت و 

چه در کرباس، چه گویا و چه خاموش...١
ملکوت، عرصه امَن خداست که برای راهیابی به آن، مؤمنان باید تن به 
سختی ها بسپارند و در مصائب و حرمان های جانسوز آن، آبدیده شده و 
گاه در جست وجوی آن از جانِ شیرین خود درگذرند که مردان خدا چنین 
بوده اند و با تقدیم جان، توانسته اند از تنگناهای زندگی عبور کرده و به 

آسودگی و سرور و فرَح ملکوت، راه یابند.
صهیـون،  دشـمن  هـای  دسـت  دیگـر  بـار 

و  جنایتـکار  آمریـکای  همراهـی  بـا 
و  آمـد  بیـرون  آسـتین  از  همدسـتانش، 
وقیحانه دست به جنایت زد و شنیع ترین 
تصاویر و دردناک ترین صحنه ها را در برابر 

چشـمانِ بشـریت، بـه نمایـش گذاشـت. ایـن جنایت، کـه مصداق بـارزِ 
تروریسم دولتی و نقض آشکار تمامیت ارضی ایران اسلامی بود، در 
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حالـی رخ داد کـه جمهـوری اسـلامی ایـران بـا صبـر و متانتی مثال زدنی، مسـیر 
گفت وگـو و دیپلماسـی را در پیـش گرفتـه بـود، امـا دشـمن قسـم خـورده ....                     
ملت فهیم ایران اکنون، در برابر این دشمنی عرُیان رژیِم صهیونیستی، 
یکپارچه کنار هم ایستاده  و در دفاع از استقلال، امنیت و عزت سرزمین  
خود، لحظه ای درنگ نخواهند کرد. برای داشتن ایرانی آباد و آزاد، برای مام 
وطن، برای داشتن کشوری سربلند با تاریخی پر فراز و نشیب که در آن 

حماسه ها نقش بسته و رشادت ها رقم خورده است.....
دشمن صهیونی بداند، نیرو های مسلح کشورِ عزیزمان ایران به رهبری مقام 
معظم رهبری و با همدلی مردم عزیز ایران، به فضل خداوند متعال، مرگ 
را برایشان به ارمغان خواهند آورد و بداند که جمهوری اسلامی، با شهادت 

فرماندهان خود، هرگز به پایان نمی رسد بلکه ریشه های آن، مستحکم تر 
و قوی تر می شود، چراکه شهدا، بشارت به 

نعمت و فضل الهی می دهند و این که 
خداوند اجر مؤمنان را تباه نمی سازد.

به  خداوند  وعده ی  پیروزی،  و  نصرت 
داشتن  برای  است  اسلام  رزمندگانِ 

آینده ای عاری از جنگ و جنایت  و سرشار از صلح و منطقه ای عاری از 
رژیم جنایتکار صهیونیستی. ان شاالله 

١- محمدعلی اسلامی ندوشن، فصلنامه هستی، تابستانِ ۱۳۷۲، صص۱۸۴–۱۸۳
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پا برهنه
همه چیز، ممنوع شده بود، محُرم بود، نه می توانستیم سینه بزنیم، نه نوحه 
بخوانیم، نه کار دیگری انجام دهیم.حاج آقا کفش هایش را زیر بغلش زد و 

گفت: به احترام آقا اباعبدالله با پای برهنه، توی محوطه راه می رویم.١
شستن دیگ

آقا حامد سال ها، برای عزاداری به هیئت فاطمیه  طالقانی تبریز می آمد. 
برای  را  باندها  چرخ های مخصوص حمل  از  یکی  می شد  محُرم  ایام  وقتی 

خودش بر می داشت و وظیفه حمل آن چرخ را به عهده می گرفت.
با عشق و علاقه خاصی هم این کار را انجام می داد. وقتی عاشورا می شد، 
هیئت، چهار هزار پرس نهار می داد. حامد منتظر می شد همه کم کم بروند، 
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تا کار شستن دیگ ها را شروع کند. بعد با گریه و حالِ عجیبی شروع به کار 
می کرد.

به او می گفتند: آقا حامد شما افسری و همه شما را می شناسند، بهتر است 
بقیه این کار را انجام بدهند. او می گفت: این جا یک جایی است که اگر سردار 

هم باشی، باید شکسته شوی تا بزرگ بشوی.
و ادامه می داد: شفا در آخر مجلس است. آخر مجلس هم شستن دیگ ها 

است و من از این دیگ ها حاجتم را خواهم گرفت.
همین طور هم شد.٢

هویت
که  می کردیم  تبادل  بعثی،  ارتش  کشته های  با  را  خودمان  پیکرشهدای 
ژنرال حسن الدوری، رییس کمیته رفات ارتش عراق گفت: چند شهید هم 
ماپیداکردیم، تحویلتان می دهیم تا به فهرستتان اضافه کنید. یکی ازشهدایی 
که عراقی ها پیداکردند، پلاک نداشت. سردارباقر زاده پرسید: ازکجا می دانید 

این شهید ایرانی است؟ این که هیچ مدرکی ندارد؟
ژنرال بعثی گفت: بااین شهید یک پارچه قرمز رنگ پیداکردیم که رویش نوشته 

بود: یا حسین شهید. فهمیدیم ایرانی است.٣
زینب وار

ایشان  بود.   ولی عصر یکم لشکر٧  تیپ  فرمانده ی  فرجوانی،  اسماعیل 
ابا  مولایش  مانند  پیکرپاکش،  و  رسید  شهادت  به  والفجر٤  درعملیات 
عبدالله  سر در بدن نداشت. وقتی جنازه ی او را به اهواز آوردند، مادرش 
اجازه  بچه ها  نداشت،  بدن  در  سر  پیکر،  که  خاطراین  به  بود.  جا  آن  هم 
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نمی دادند، مادرش بالای سرش بیاید. اما ایشان، کوتاه نمی آمد و می گفت: 
هرطورشده من باید بچه ام را ببینم. درنهایت، بچه ها کوتاه آمدند وحاج خانم 
توانست جنازه ی فرزندش را ببیند. همه منتظر بودند، صحنه های دلخراش و 
مویه مادر و خراشیدنِ صورتش راببینند، اما مادرِ اسماعیل، به قدری صلابت 
نشان داد که تعجب همه را برانگیخت.حاج خانم، وقتی بالای پیکر بدونِ سر 
فرزندش آمد و با آن وضع مواجه شد، فقط سه بار بلند گفت: مرگ برآمریکا، 
مرگ برآمریکا، مرگ برآمریکا. بعد زینب وار، بوسه ای برحنجره ی جگرگوشه 

اش زد و بدون گریه و زاری، محوطه را ترک کرد.٤
احساس خوشبختی

شهید غلامعلی رجبی اهل ریا و خودنمایی نبود، برای خدا کار می کرد، نیتش 
برای اهل بیت بود. یک بار به او گفته بودند: این کلید ماشین و خانه را بگیر 
به شرط این که قول بدهی، مداح ثابت جلسات هفتگی ما باشی. به بهانه 
مشورت با پدرش بیرون رفته بود.گفته بود: چون در مجلس امام حسین
حرف پول را وسط آوردند، دیگر اگر کلاه من هم آن سمت بیفتد برنمی گردم.

پناهیان  آقای  بود.   بیت اهل  مجلس  در  حضور  لحظاتش،  شادترین 
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می گفتند: واقعاً از حالات، رفتار و مداحی  او می شد فهمید، از این رابطه ای که 
با اهل بیت ایجاد کرده، احساس خوشبختی می کند.٥

آرام
علی اصغر خنکدار در هنگام وداع، بلباسی را در آغوش گرفته بود و رهایش 
تر  از همه تماشایی  نفر  نمی کرد.در بین خداحافظی بچه ها، وداع آن دو 
بود.دقایقی قبل از عملیات والفجر٨، علی اصغر چهره ای متفکرانه به خود 
گرفته بود. وقتی قایق ها به سمت فاو حرکت کردند، در میان تلاطم خروشان 
اروند، اصغر ناگهان ازجا برخاست و گفت: بچه ها! به خدا سوگند من کربلا را 

می بینم. آقا اباعبدالله را می بینم... بچه ها بلند شوید کربلا را ببینید. 
از حرفهایش بهُت زده شدیم. سخنانش که تمام شد، گلوله ای آمد و درست 
به  بود.  زانو زد. خشکمان زده  قایق،  پیشانی اش نشست.آرام وسط  روی 
صورتش خیره شدیم، چون قرصِ ماه می درخشید و خون موهایش را خضاب 

می کرد.٦

١- کتاب سیره ابوترابی: خاطرات دوران اسارت حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر ابوترابی فرد،اثر: 
غلامعلی رجایی با کمی دخل و تصرف

٢- کتاب شبیه خودش، حامد جوانی (مدافعان حرم ۳)، اثر:حسین شرفخانلو با کمی دخل و تصرف
٣- سایت شهید یار با کمی دخل و تصرف

٤- کتاب بی آرام: شهید اسماعیل فرجوانی، اثر:عصمت احمدیان و فاطمه بهبودی با کمی دخل و تصرف
٥- کتاب یادگاران (جلد بیست و چهارم) غلام علی رجبی (جندقی)، اثر: سید احمد معصومی نژاد با کمی 

دخل و تصرف
٦- جنگل نامه: بر اساس زندگی نامه و دست نوشته های شهید علی اصغر خنکدار، اثر: سیدمصطفی 

مرتضوی با کمی دخل و تصرف
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درخت مقدّس
در موزه جنگِ کره شمالی، درختی نیم سوخته را دیدم. 
درخت  این  گفتند:  چیست؟  درخت  این  پرسیدم: 
مقدسّ است، زیرا در زمان جنگ، یک ماشین سرباز، 
زیر این درخت بوده اند. وقتی که هواپیماهای دشمن، 
منطقه را بمباران می کنند، یکی از بمب ها، روی این 
اماّ  می سوزد  خودش  درخت،  این  و  می افتد  درخت 

سربازانِ کنارش، سالم می مانند.
عجیب است، در کشوری بی دین، درختِ بی جانی 
را  سرباز  چند  ولی  گرفته  آتش  و  سوخته  خود  که 
محافظت کرده، مقدسّ می دانند. اماّ وقتی ما امام 
حسین را که برای حیات انسان و انسانیتّ 
بعضی ها  برای  می کنیم،  تقدیس  سوخت، 

جای سؤال و اعتراض است!
مزار شهدا

شهدا،  بزرگداشت  برای  زهرا،  بهشت  در  شد  دعوت  من  از 
از  بیشتر  اثرش  شهدا،  مزار  به  نگاه  گفتم:  کنم.  سخنرانی 

سخنرانی من است.
ظاهر 

در سفری که برای مأموریت به یکی از کشورهای اروپایی رفته 
بودم، در فرودگاه یک ایرانی که با دیدن آن جا، خود را باخته 
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بود، گفت: آقای قرائتی! دیدی چقدر این کشور تمیز و مرتبّ 
این چنین نیست که به ظاهر می بینی!  اتفاقاً  است؟! گفتم: 
تعجب کرد، گفتم: تعجبی ندارد، در این کشور نزدیک به ٤٥

میلیون سگ، نزدیک به جمعیتّ کل کشورشان، در خانه و محله 
و اتاقِ زندگی آنان وجود دارد، حال شما، ادرار و مدفوعِ سگ 
ببینید  آزمایشگاه بدهید.  به  ایران،  زباله های خیابان های  با  را 
است!                                                    تر  خطرناك  انسان،  سلامتی  و  زندگی  برای  یک  کدام 
آن شخص، جوابی نداشت که به من بدهد و ساکت و آرام شد.

انتخاب همکار
تصمیم گرفته بودم یکی از برادران روحانی را برای همکاری در 
کار نهضت سوادآموزی، دعوت کنم. یک روز که با او، مشغول 
گفتگوهای مقدماتی بودم، دیدم همین طور که نشسته بود، 
کمی گچ روی لباس او ریخت، مدتّ زیادی مشغول فوت کردنِ 
لباسش شد، از تصمیم خود منصرف شدم و پیش خود گفتم: 
نشان  حساسیت  قدر  این  گچ،  ای  ذرهّ  مقابل  در  که  کسی 
می دهد، چطور می خواهد به این همه کلاس، سرکشی کند و 

خودش را به آب و آتش بزند.
استدلال عوام

ماه محرم بود. هیئت حضرت ابوالفضل در حسینیه، مشغول 
عزاداری بودند. جمعیتّ زیاد، اما فرش کم. رئیس هیئت به امام 
جماعت گفت: حاج آقا نمی شود فرش های مسجد را به حسینیه 
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برد؟ ایشان گفت: این فرش ها، وقف مسجد است و چیزی که 
وقف است، نمی شود در جای دیگر استفاده کرد. رئیس هیئت 
گفت: برو آشیخ، ابوالفضل دو دستش را برای خدا داد، خدا 

دوتا زیلویش، را برای ابوالفضل نمی دهد؟! 
مرجع خبیر

یکی از تجاّرِ تهران، فرزند نابابی داشت. چون سنیّ از او گذشته 
�ه العظمی بروجردی رسید و  الل بود، به قم آمد و خدمت آیت 
گفت: پسری هرزه دارم و نمی خواهم عصاره عمرم یعنی دارایی و 
اموالم، به دست آدم فاسدی مثل او، بیفتد. تمام اموالش را به 
آقا داد و پس از مدتی، از دنیا رفت. فرزندِ او، به قم آمد و خدمت 
�ه بروجردی رسید و گفت: پدرم اموالش را به شما سپرده  آیت الل
تا به دست من نرسد. درست است که من گذشته بدی داشته 
ام، ولی اگر پول ها را به من بدهید من رفتارم را عوض می کنم. 
آقا دستور دادند، پول ها را به او بدهند. بعضی از اطرافیان، از 
این کار ناراحت شدند. ایشان فرمودند: شما می گوئید من با این 
پول ها حوزه علمیه بسازم، طلبه تربیت کنم و در بین طلبه ها، 
مردم  برای  و  بروند  تبلیغ  به  و  شوند  اثرگذار  و  مبلغّ  بعضی 
سخنرانی کنند تا بعضی عوض شوند. خوب این آقا، از همین 

الآن می گوید، من می خواهم عوض شوم.
احترام به پیشینیان

مفاتیح  در  قمی  عباس  مرحوم حاج شیخ  را،  دعاها  از  بعضی 
چنین  چرا  پرسیدند:  بزرگ  مرد  آن  از  است.  نیاورده  الجنان 
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دعاهایی را نیاورده اید؟ فرمودند: اگر همه دعاها را در مفاتیح 
می آوردم، مردم کتاب های قبلی را فراموش می کردند و من برای 
از  بعضی  نشود،  فراموش  آثارشان  و  قبلی  علمای  نام  که  این 

دعاها را به کتاب های دیگر حواله داده ام. 
هیچی به هیچی؟!

یکی از دوستان طلبه می گفت: برای تبلیغ رفته بودم. هرچه منبر 
می رفتم، کسی پول نمی داد. روزی به میزبان گفتم: استاد ما 
در حوزه علمیه به ما گفته، هرجا که برای تبلیغ می روید، پول 
نگیرید. آیا به شما هم گفته، پول ندهید؟! گفت: نه. گفتم: حالا 

ما چیزی نمی گوئیم، شما هم هیچی به هیچی.

کتاب خاطرات،حجت الاسلام قرائتی، با کمی دخل و تصرف
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 ،زمان ظهورامام  برای  می کنند  فکر  مردم  از  برخی 
فقط باید منتظر ماند و کاری نکرد. آیا واقعاً برای ظهور 
منتظر  که  همین  فقط  یا  نداریم  تکلیفی  حضرت، 
باشیم، کافی است و به تعبیر امروزی  و عامیانه، دست 
روی دست بگذاریم تا حضرت تشریف بیاورند و خود 

کاری بکنند؟!!
بعضاً انسان می شنود که بعضی ها می گویند: آقا کار 
خراب شده، مگر امام زمان بیایند و کار را درست 
است.  گذاشتن  دست  روی  دست  همان  این  کنند. 
طرف، منفعلانه برخورد می کند و وظایف خود را فراموش 
می کند. این همان انتظار ویرانگر و غلط است که مورد 
سرزنش و مذمت بزرگان دین قرار گرفته است. انتظار با 
نشستن و دست روی دست گذاشتن، نمی سازد. بلکه 

در حقیقت انتظار، حرکت، نشاط و شور آفرینی نهفته است.
در روایات فراوانی از معصومین داریم که توصیه فرموده اند 
اگر عصر غیبت را درک کردید، منتظر بمانید و این حالتِ انتظار 
را در خودتان ایجاد کنید. امام سجاد می فرمایند: مَن ثبَتََ 
منَِ  شَهید  ألفَ  أجرَ  أعطَاهُ الله  قائمِنِا  غیبةَِ  فیِ  موُالاتنِا  علَی 
احُدُ ؛١ کسی که در غیبت قائم ما، بر ولایت ما  شُهدَاءِ بدَرٍ وَ 
پایدار باشد، خدای تعالی پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احُدُ 

را، به وی عطا فرماید.
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قطعاً کار، کارِ بسیار سختی است. انسانی که در زمان غیبتِ 
امام، درستی، پاکی و راستی خود را حفظ کند، قطعاً ثواب او، 
به مراتب بیش تر از کسی است که امام را می بیند و پاک زندگی 

می کند. 
پیامبر خدا  به امام علی می فرمایند: یا علی! وَ اعلمَ، أنّ 
أعجبََ الناّسِ إیماناً وَ أعظمََهمُ یقَیناً، قومٌ یکوُنَ فی آخرِ الزمّان، 
�بیّ، وَ حجُِبَ عنَهمُُ الحجُةّ، فآمَنوُا بسَوادٍ علی بیاضٍ ٢ لمَ یلَحقَوُا الن

و  ایمان  از جهت  انگیزترین مردم  ! بدان که شگفت  ای علی 
عظیم ترین آن ها از روی یقین، مردمی هستند که در آخر الزمان 
خواهند بود که پیامبر را ندیده اند و حجت خدا نیز از نظر آنان 
پنهان است، با این وجود، از راه نوشته و کتاب (خطی سیاه بر 
کاغذی سفید)، ایمان می آورند (و بر ایمان خود به دین اسلام 

ثابت می مانند).
پس باید دانست یک منتظر واقعی، علاوه بر ایمان قوی و انجام 
وظایف فردیِ خود یعنی انجام واجبات و ترک محرمّات و دوری 
از رذائل اخلاقی، دارای یک سری وظایف اجتماعی نیز می باشد. 
پیامبرگرامی  باشد.  بی توجه  دیگران،  به  نسبت  نباید  یعنی 
اسلام  می فرمایند: مَنْ أصَْبحََ لا یهَتْمَ� بأِمُورِ المْسُْلمینَ فلَیَسَْ 
بمِسُْلمِ؛ٍ ٣ اگر کسی صبح کند و به مسائل مسلمانان، بی توجه 

باشد، مسلمان نیست. 
اگر مشکلات اخلاقیِ، اقتصادی، مشکلاتِ همسایگان و... ما را 
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دردمند نکند، من باید در رفتار خود، تجدید نظر کنم. به قول 
:سعدی

تو کز محنتِ دیگران بی غمی           نشاید که نامَت نهند آدمی 
پس کسانی که منتظرِ امام زمان هستند و می خواهند شاهدِ 
دولت کریمه ی حضرت باشند، باید تلاش کنند. انتظار یعنی 
آمادگی، تلاش، کوشش، فعالیت، فراهم کردن بستری مناسب 

برای عصر ظهور.
اگر من منتظرم، فقط اکتفا به خواندنِ دعای ندبه و دعای عهد 
و زیارت آل یس نکنم. این ها بسیار مطلوب و ارزشمند هستند 
خانواده  کانونِ  در  خود  وظایف  به  توجه  ها،  این  از  فراتر  اما 
است. خودم به وظایفم عمل کنم بعد از آن از خانواده ی خود 
شروع کنم، فرزند، برادر، خواهر، همسر، پدر، مادر، دوستان، 
همسایگان، در جامعه با هر کسی برخورد می کنیم و ... تلاش 
کنیم که در آن ها هم انگیزه ی آمادگی را ایجاد کنیم. اگر کسانی 
را می بینیم که از ارزش های اخلاقی فاصله گرفته اند، با اخلاق، 
ادب، منطق این ها را به راهِ درست و صحیح دعوت کنیم. اگر 
می بینیم کسانی در مشکلات اقتصادی گرفتارند، در حدّ توانِ 
و اعتبار و دارایی خودمان، برای رفع مشکلات آنان تلاش کنیم.                                                                                               
پس معنای انتظار، دست روی دست گذاشتن و دعا کردن و کنُج 
عزُلت گزیدن و یا رفع مشکلات را فقط منوط به آمدنِ حضرت 
دانستن، نیست. اگر این بود که امام باید بعد از پدر بزرگوارشان 
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قیام  کرده و ظهور اتفاق می افتاد. منتظر، یعنی یک انسانِ آماده، 
پا به رکاب، مستعد برای فراهم کردن زمینه ی ظهور حضرت.

أصحابِ  منِ  یکَونَ  أنَ  سَر�هُ  مَن  می فرمایند:   صادق امام 
القائمِ فلَینَتظَرِ و لیعَمَل باِلورَعَ وَ مَحاسِنَ الأخَلاق؛٤  هر کسی 
که دوست دارد از یاران امام زمان باشد، باید منتظر باشد 
و در حال انتظار، پرهیزگاری پیشه کند و به اخلاق نیکو آراسته 

شود....
انسان منتظر، یعنی انسانِ پاک و انسانی دور از آلودگی ها، به 

قول علامه ی فیض کاشانی:
گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است  

گفتا تو خود حجابی! ورنه رخُمَ عیان است 
انسان منتظر باید پاک زندگی کند چرا که پاک ترین انسان روی 
کره ی زمین، امام عصرمی باشند. پس منتظرانِ ایشان هم، 
شایسته  رفتاری  و  پسندیده  اخلاق  و  کنند  زندگی  صالح  باید 
با دیگران، مظهر اخلاق باشند که  داشته باشند و در برخورد 
و  هستند   عصر امام  زمین،  روی  انسان  خوش اخلاق ترین 
منتظران ایشان به تأسی از آن حضرت، باید در راستای اصلاح 

اخلاق و رفتار و دوری از گناه و... تلاش کنند.
١- کمال الدین، ج١،ب٣١،ح٧،ص٥٩٢

٢- همان، ب٢٥، ح٨، ص٥٣٨
٣- کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ٢، ص ١٦٣

٤- غیبت نعمانی،ب١١،ح١٦،ص٢٨٦
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در شماره های گذشته به برخی از آسیب های رسانه در خانواده مانند حیوان 

آموزش  برنامه های  در  ...) حرام خواری  و  مار، گربه  در خانه (سگ،  پروری 

آشپزی، نام زدایی اسلامی، مقبولیت فرزند نامشروع، شکستن قبُح طلاق، 

ترویج سقط جنین، ارزش زدایی از مفهوم غیرت، خودکشی و ... اشاره کرده 

و به آن پرداختیم. در این شماره به آسیبی دیگر می پردازیم.
شکستن حرُمت والدین

یکی از آسیب های مهم رسانه در نظام خانواده، شکستن حرُمت والدین 

در مقابل فرزندان است. آن ها در برنامه های مختلف این سخن را مطرح 

می کنند که چه لزومی دارد حرُمتی برای والدین قائل شد؟ حال که یک نفر 

واسطه خلقت ماست، چرا باید برای او قداست قائل شد؟

به  دادن  خط  شبهات،  این  کردن  مطرح  با  ماهواره ای  شبکه های  تلاش 

فرزندان، برای ایجاد چالش در مقابل والدین خود می باشد. آنان آهسته 

آهسته فرزندان را وارد یک وادی جدید می کنند که در  امور مختلف حرُمتِ 

پدر و مادر را شکسته و به این وسیله این سوغاتِ نامیمون اومانسیتی را 
در  نمایند.  تحمیل  جامعه،  به 
ایجاد  و  امانیستی  فرهنگ 
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طریق آن ها، به فرزندان رسیده و هرگونه لذت یا موفقیت فرزندان به خاطر آن ها دوست داشتند، فرزنددار شوند و شدند. این که موهبت حیات، از فرهنگ، پدر و مادر قداست و حرُمتی ندارند که فرزند بخواهد آن را نگه دارد. تک تک اعضا خانواده را نشان گرفته و رحمی به کسی نمی نماید. در این گنجد!                                                                        حال این فرهنگ، در حال جان دادن است، دیگر در زمره ی اخلاق امانیستی و سکولار نمی را به درد سر بیندازد مانند نجات یک انسانِ در حال مرگ که در اثر تصادف هیچ کس و هیچ چیز به اندازه خودِ فرد، مهم نیست و اگر یک امری، انسان سکولار حاکم بر جامعه و گرایشات امانسیتی در غرب، دریافت نمود که رعایت می کنند، الآن حاضر به کمک نیستند؟ جواب را می توان از فرهنگ می شود که چرا این انسان هایی که گاهی برخی از مسایل اخلاقی را به خوبی اما هیچ کس کوچکترین اعتنایی، به او نمی کند! حال این سوال مطرح هر چیزی مثل تصادف یا بیماری، گوشه خیابان در حالِ جان دادن است، شاید خیلی ها این صحنه را، در کشورهای غربی دیده باشند که فردی بر اثر او باشد. اما اگر با به خطر افتادن جان، همراه شود، دیگر جایگاهی ندارد. می کند تا با او، با انصاف برخورد شود. اخلاق تا زمانی مهم است که به نفع او از این مقوله است: مثلاً دروغ نمی گوید تا دروغ نشنود یا انصاف را رعایت و نهادینه شدن آن در وجود خودش نیست، بلکه علت آن، تنها بهره مندی اگر مسائل اخلاقی را رعایت می کند، علتِ آن، ملکه شدن فضایل اخلاقی دیگران قائل نیست و همه چیز، حولِ محورِ خودش می چرخد. در حالی که جامعه سکولار که قبلاً در مورد آن مطالبی بیان شد، فرد، هیچ حرُمتی برای 
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�اهُ وَ باِلوْالدَِینِْ نمو و محافظت از فرزندان هستند.کرده و حرُمت آن ها را نگه دارند چرا که آن ها واسطه خلقت، تربیت، رشد و والدین صاحب حرُمت هستند و لازم است فرزندان نسبت به آن ها، احسان بر خلاف آن چه در غرب می بینیم، تربیت دینی ما  قائل به این است که ها، به نمایش گذاشته  می شود و دیگران را به این چالش ها فرا می خوانند. کشیدن والدین یا نشان دادن رفتارِ مخالفِ میل شخصی یا اعتقادی آن بارها دیده شده در فضاهایی مثل اینستاگرام، چالش هایی برای به سُخره وجود همین واسطه ها است، دیگر اهمیتی ندارد. � إیِ � تعَبْدُوُا إلاِ �كَ ألاَ لا قرآن کریم در این باره می فرماید: وَ قضَى  ربَ وَ  أفُ�  لهَمُا  تقَلُْ  فلاَ  كلاِهمُا  أوَْ  أحَدَهُمُا  الكْبِرََ  عنِدَْكَ  یبَلْغُنَ�  إمِ�ا  تنَهْرَهْمُا وَ قلُْ لهَمُا قوَلاًْ كرَیما؛ً وَ اخفْضِْ لهَمُا جنَاحَ الذ�ل� منَِ الر�حمَْةِ وَ قلُْ إحِسْاناً 
�یانی  صَغیرا؛١ً فرود آر و بگو: پروردگارا! همان گونه كه آن ها مرا در كودکى تربیت كردند، به آن ها بگو! و بال هاى تواضع خویش را از محبتّ و لطف، در برابر آنان به آن ها روا مدار! و بر آن ها فریاد مزَن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه یكى از آن دو یا هر دوى آن ها، نزد تو به سن پیرى رسند، كمترین اهانتى، و پروردگارت فرمان داده؛ جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیكى كنید! هرگاه ربَ� ارحْمَهْمُا كمَا ربَ
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مشمول رحمتشان قرار ده!

ینْاَ الإْنِسْانَ بوِالدَِیهِْ حمََلتَهُْ أمُ�هُ وهَنْاً علَى  وهَنٍْ  یا در جای دیگر می فرماید: وَ وصَ�

وَ فصِالهُُ فی  عامَینِْ أنَِ اشْكرُْ لی  وَ لوِالدَِیكَْ إلِیَ� المَْصیر؛٢ُ                              و 

ما به هر انسانی سفارش كردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کند، به 

خصوص  مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا مدت دو سال   که طفل 

را از شیر باز گرفته، نخست شکر من، که خالق و منعمم و آن گاه، شکر پدر 

و مادرت به جای آور که بازگشت خلق به سوى من است! 

البته روایات بسیار زیادی نیز در زمینه احسان به والدین و پاداش آن و هم 

چنین عقوبتِ سخت، ظلم و عاق والدین، از معصومین به ما رسیده که 

نشان می دهد همین امر می تواند در سعادت و شقاوت انسان، نقش بسیار 

مهمی را ایفا نماید که متأسفانه امروزه با توجه به تبلیغات رسانه ای، همان 

گونه که بیان شد، مورد هجمه قرار گرفته و بعضی به خاطر جهلی که از این 

موضوع دارند، خود را در این گرداب می اندازند و چه عقوبت بدی می تواند 
انتظار آن ها را بکشد.

ادامه دارد
محمدعلی غیبی

١- اسراء / ٢٤-٢٣
٢- لقمان / ١٤
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می توان  مهدوی  نهضت  و  حسینی  اندیشه  و  فرهنگ  به  کلی  نگاه  با 
مشاهده  آنان  راهبردی  اصول  و  اهداف  مبانی،  در  فراوانی  مشترکات 
کرد. اصول راهبردی و استراتژی که دارای نتایج و خروجی های مشترک از 
انسان ها، احیای آموزه های  جمله: تحول فکری و عملی در رفتار و گفتار 
انسانی،  کمال  و  رشد  موانع  و  ناهنجاری ها  ریشه کنی  انسانی،  والای 

عدالت گستری، جهل زدایی و ستیز با ظلم و بی عدالتی و ... است. 
بدون تردید یکی از مهم ترین مسائلی که زمینه ساز واقعه عاشورا گردید، 
که  جامعه ای  بود.    حسین امام  معاصر  جامعه  غالب  گفتمان  تغییر 
و  داشت  فاصله    اسلام الشان  عظیم  پیامبر  بعثت  از  دهه  چند  تنها 
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مبارک  حیات  زمان  در  را   اسلام گرامی  پیامبر  که  افرادی  بودند  هنوز 
ایشان، درک کرده بودند و کلام و وصایای ایشان به  ویژه در باب منزلت 
اهل بیت  و جانشینی امیرالمؤمنین علی  را شنیده بودند. اما چه شد 
که تمام این وصایا، به یک باره از جامعه اسلامی رخت بربست و شرایط 
جد  دین  نگه داشتن  زنده  برای   ،خدا رسول  نوه  که  گردید  گونه ای  به 

گرامی خود، چاره ای جز قیام نیافتند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: بعد از شهادت پیامبرگرامی اسلام و 
کنار گذاشتن اهل بیت جامعه گرفتار جاهلیت جدید شده بود و روح 
جاهلیت که حاکمیتِ غیرخداست، در جامعه رسوخ کرده بود. امام حسین

مقابل این جاهلیت ایستاده و برای برچیدن آن قیام کردند.
از یک سو یزید به فسق و فجور و بی دینی شهرت داشت و از انجام هیچ 

گناهی حتی به صورت علنی پروا نمی کرد.
بلُیِتَِ  إذْ  لامُ  الس� الإسلام  علَیَ  وَ  باره می فرمایند:  این  در   امام حسین
الأمُ�ةُ برِاعٍ مثِلَْ یزَیدَ؛١ آن گاه که امُت اسلامی گرفتار زمامداری مثل یزید 

شود، باید فاتحه اسلام را خواند.
امام حسین  در این جا تصریح می فرمایند حکومتی که یزید در رأس آن 

است، دیگر امیدی به بقای دین خدا در آن نمی رود.
از سوی دیگر گروه زیادی از مردم کوفه برای همراهی امام حسین  اعلام 
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بنی امیه  واقعی  افشای چهره  برای  را  زمینه    امام بودند.  کرده  آمادگی 
و یاری دین خدا، فراهم دیدند و با هدف احیای دین خدا، قیام و حرکت 
نوشتند،  بصره  بزرگان  به  که  نامه ای  در  ایشان  نمودند.  آغاز  را  خویش 
فرمودند: وَ انِ� البدِعْةََ قدَْ احُیْیتَْ؛٢ این گروه بدعت (در دین) را احیا کردند.
چرا که معاویه برای پیشبرد اهداف خویش و تحکیم پایه های حکومت خود، 
در دین و احکام اسلامی، بدعت هایی پدید آورده بود که مهم ترین آن ها 
انحراف خلافت از مسیر صحیح خود و تبدیل آن به سلطنت استبدادی و 

موروثی به ویژه انتخاب فرزند ناصالح خود برای ولایتعهدی بود.
او می توان به چگونگی مصرف بیت المال اشاره کرد.  از بدعت های دیگرِ 
زیرا در دوران معاویه، بیت المال به عنوان ثروت شخصی او و خاندانش 
در آمده بود و کسی نمی توانست درباره بیت المال از او بازخواست نماید.

هم چنین بدعت های دیگر که بیان آن ها در این جا نمی گنجد.٣
بنابراین امام حسین  هدف از قیام عاشورا را این گونه بیان می فرمایند: 
و أنهی  بالمَعروفِ  آمَرَُ  �ما خرَجتُْ لطِلَبَِ إلاصلاحِ فی أمُ�ه جدَّی، أرُیدُ أنْ  إنِ
بن  علی  أبی  سِیره  و    محمد أبی  و  جدَّی  بسِیرهَ  اسَیرُ  وَ  المنکرَِ  عنَِ 

ابی طالب ؛٤  
ام،  کرده  قیام   خدا رسول  جدم  امُتّ  در  اصلاح  ایجاد  منظور  به  من 
و شیوه  سیره  همان  به  و  کنم  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  می خواهم 
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مرسوم جدّم پیامبراکرم و پدرم علی بن ابی طالب عمل نمایم.
پس می توان گفت: احیای قرآن، احیای سنت نبوی و سیره علوی، از بین 
ستمگران،  حکومت  بردن  بین  از  حق،  ساختن  حاکم  ها،  کجروی  بردن 
جمله  از  و...  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه های  در  عدل  و  قسط  تأمین 

اهداف قیام امام حسین  بوده است.
هدف قیام حضرت مهدی نیز احـیاء احکام الهی و سنتّ جدشان رسول 
به  جهان  سراسر  در  اجتماعی  عدالت  تحقق  برای  زمـینه  ایجاد  و   خدا

معنای واقعی کلمه است.
امام علی می فرمایند: یعَطْفُِ الهْوَىَ علَىَ الهْدَُى، إذِاَ عطَفَوُا الهْدَُى علَىَ 

الهْوَىَ؛ وَ یعَطْفُِ الر�أیَْ علَىَ القْرُآْنِ، إذِاَ عطَفَوُا القْرُآْنَ علَىَ الر�أیْ؛٥ِ
او (حضرت مهدى) خواسته ها را تابع هدایتِ وحى مى كند، هنگامى كه 
مردم هدایت را تابع هوس هاى خویش قرار مى دهند، در حالى كه به نام 
تفسیر، نظریه هاى گوناگون خود را بر قرآن تحمیل مى كنند، او نظریه ها 

و اندیشه ها را تابع قرآن مى سازد.
امام مهدی به مردم نشان خواهد داد که چگونه می توان به سیره نیکوی 

عدالت رفتار کرد و تعالیم فراموش شده ی قرآن و سیره نبوی را زنده کرد.
پس می توان گفت وجه اشتراک این دو قیام، حرکت اصلاحی می باشد. 
آرمانی که وجود مبارک امام حسین  و اصحاب ایشان دنبال می کردند، 
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همان آرمان مهدوی است یعنی مبارزه با ظلم و فساد، حاکمیت عدالت، 
ماهیت  که  است  عنصری  همان   .... و  ظالم  با ستمگران، حکام  مقابله 
دعوت همه انبیا و اولیا بوده است و امام عصر  نیز برای همین هدف 

قیام و ظهور می فرمایند.
درحادثه  است.   امام حسین اصحاب  باب  در  دیگر،  توجه  قابل  نکته 
کربلا یاران اندکی، امام را همراهی کردند که سرانجام نیز همگی به شهادت 
رسیدند. اما همین عده ی قلیل، نسبت به امام حسین ، چنان از جان 
گذشته بودند که مرگ در رکاب آن حضرت را افتخاری بزرگ  می دانستند. 
و  بصیرت  با  که  بودند  عاشقی  طلبان  شهادت   حسین امام  اصحاب 
بینش، عشق به امامت و ولایت، تدبیر در برنامه ریزی و ... در رکاب امام، 
تا آخرین قطره خونِ خود را برای اعتلای دین خدا فدا کرده و در این راه از 
�ی لاَ  جان خود گذشتند. امام حسین در توصیف ایشان می فرمایند: فإَنِ
أعَلْمَُ أصَْحاَباً أوَفْىَ وَ لاَ خیَرْاً منِْ أصَْحاَبیِ ٦؛ همانا من یارانی والاتر و بهتر 

از یاران خود، سراغ ندارم.
سیصد و سیزده نفر یاران امام زمان که از آنان به عنوان یاران خاص یاد 
می شود، نیز کاملاً مطیع و شیفته امام خود هستند: همُ اطَوعََ لهَُ منِ الامََة 
�دهِا٧؛ آن ها در برابر فرمان امامِ خود از برده ی مطیع، مطیع تر هستند.                                                                                                                                         لسَِی
آنان معرفت، اخلاص و فدا کردن همه چیز خود را برای دین خدا، از یاران 
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سیدالشهدا آموخته اند و همانند یاران امام حسین تا پای جانِ خود 
از امامِ خود حمایت می کنند و در این راه حاضرند، جان خود را فدا نمایند. 
نکته دیگر پیوند دو موضوع عاشورا و مهدویت در ادعیه و زیارات است. در 
زیارت عاشورا اگر دقت کنید، اوج شهادت طلبی و ذره ذره فدا شدن در راه 
حق را در واژه هایی همچون«مهُجَهَمُْ » بیان می کند، یعنی نه تنها تا زمانی 
که جان در بدن دارم، بلکه تا آخرین  قطره ی خونی که از قلبم می ریزد، 

در راه حق پایدار می مانم.
هم چنین در زیارت عاشورا در باب خون خواهی امام حسین می فرماید: 
محُمَ�دٍ ؛ (از خدا  بیَتِْ  أهَلِْ  منِْ  مَنصُْورٍ  إمَِامٍ  مَعَ  ثاَركَِ  طلَبََ  یرَزْقُنَیِ  أنْ 
بیت  اهل  از  شده  یارى  پیشواى  همراه  را  تو  خواهى  خون  می خواهم) 

محمدّ  روزى من كند.
و   حضرت آن  خون  انتقام  بحث  و   زمان امام  یاری  بحث  یعنی 
درخواست این که همراه حضرت باشیم. این همان پیوند گذشته و آینده 

است. 
 عاشورا، عظیم ترین و حماسی ترین انقلاب در تاریخ اسلام بود و انقلاب 
از  تاریخ انسان است. هدف  انقلاب در  عصر ظهور، کامل ترین و آخرین 
تشکیل حکومت مهدوی در آخرالزمّان، تحقق آرمانِ تمام انبیاء و اولیا و 
تحقق هدفِ نهضت عاشورا، برپایی عدالت، برچیده شدن بساط ظلم و 



٣٠٣٠

ستم و این که صالحان، فرمانروایان مردم شوند، است.
این حکومت جهانی زمانی محقق می شود که تمام جهان آمادگی پذیرش و 
برپایی حکومت حقهّ الهی را داشته باشند، حکومتی که بر مبنای توحید در 
سراسر جهان شکل می گیرد و موجب نابودی کفر، شرک و نفاق در سراسر 
گیتی می شود. در این حکومت، یکتاپرستی در تمام عالم فراگیر و ظلم و 

بی عدالتی از چهره جهان رخت بر می بندد.
به امید آن روز

١- موسوعة كلمات الامام الحسین ،ص٢٨٥، ح٢٥٢- بحارالأنوار، ج٤٤، ص٣٢٦
٢- تاریخ طبری، ج ٥، ص ٣٥٧- حیات الامام الحسین، ج ٢، ص ٣٢٢- العوالم، ج ١٧، ص ١٨٧- 

البدایة و النهایة، ج ٨، ص ١٥٧
٣- الغدیر، ج١١، ص٧١ به بعد

٤-  بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۸
٥- نهج البلاغه، خطبه ١٣٨

٦- موسوعة کلمات الامام الحسین، ص ٣٨٥
٧- بحارالانوار، ج٥٢ ، ص۳۰٨-٣٠٧
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بیش از ۱۹ ماه از جنگ در نوار غزه می گذرد و در این مدت، جنگ در این 
باریکه ی حدود ۳٦۰ کیلومتری وارد مراحل جدیدی شده است. گزارش های 
منابع رسانه ای و میدانی، نشان می دهد که اوضاع انسانی در نوار غزه، بسیار 
و  زنان  توده های مختلف سنی مخصوصاً  برای  زندگی  و وضع  است  وخیم 
کودکان، بسیار سخت و نفس گیر شده است. سازمان امداد رسانی و کاریابی 
سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، در این زمینه می گوید: بر 
اساس مشاهدات و گزارش های میدانی که از غزه به دست آمده، برخی از 
خانواده های فلسطینی، هر چه را که پیدا می کنند، به عنوان غذا می خورند، 
حتی اگر خطرناک باشد. بر اساس این گزارش، کمبود مواد غذایی و مانع 
تراشی در ورود کمک های بشردوستانه به غزه، باعث تشدید فاجعه انسانی 

در این منطقه ی جنگ زده و محاصره شده، گردیده است.
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حال شاید این سوال برایتان مطرح شود که چرا غرب با آن همه ادعاهای حقوق 
بشری، نه تنها چشم بر این جنایات بسته است، بلکه خود، در واقع عامل 
اصلی این جنایات است؟ هدف راهبردی از کشتار جمعی مردم غزه از سوی 
با وجودِ مخالفت های گسترده  صهیونیست ها چیست؟چرا صهیونیست ها 
افکار عمومی در سراسر جهان، دست از این کشتارهای بی رحمانه و جنایاتِ 
ضدبشری برنمی دارند؟ چرا دولت های غربی سران رژیم صهیونیستی را، برای 

توقف نسل کشی در غزه، تحت فشار قرار نمی دهند؟
می شـویم  متوجـه  گاه  آن  را  مشـابه  پرسـش های  و  پرسـش ها  ایـن  پاسـخ 

و  غـرب  اصلـی  و  راهبـردی  هـدف  بـه  کـه 
و  دموکراسـی  لیبـرال  سیاسـی  نظام هـای 
غاصـب  رژیـم  ایجـاد  از  غـرب،  سـرمایه داری 
صهیونیسـتی در سـرزمین فلسـطین پـی ببریـم.                                                                                         
غرب و مدعیان انسان دوستی و مدافعان حقوق 
بشـر، در ۷٧ سـال گذشـته در قبال جنایات رژیم 
نه تنهـا  صهیونیسـتی،  کودک کـش  و  غاصـب 
هیـچ گاه  و  داشـته  متفـاوت  رفتـاری  و  مواضـع 
نداده انـد،  قـرار  فشـار  تحـت  را  صهیونیسـت ها 
بلکـه پشـتیبانی از ایـن جنایـات  را هـم برعهـده 

داشـته اند. 
آن چه این روزها از بمباران  و کشتار بی رحمانه ی مردم غیرنظامی غزه در سطح 
نسلی کشی و فشار برای کوچ اجباری آنان، در معرض دید جهانیان قرار گرفته، 
به نوعی فشرده ی جنایات صهیونیست ها در طولِ این سال ها است. همان 
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طور که امروز، دولت های غربی و خصوصاً آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان 
و...، از جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه حمایت و پشتیبانی 
نقش  همین  سال،  این٧٧  طول  در  می کنند، 

حمایتی و پشتیبانی را داشته اند.  
دلیل این نوع نگاه خاصِ غرب به اسرائیل غاصب 
از  می توان  را  آن  حفظ  برای  نامحدود  تلاش  و 
عبارت رئیسِ این رژیم فهمید. اسحاق هرتزوک، 
رئیس رژیم صهیونیستی، در مصاحبه ای گفت: 
جنگ در غزه فقط جنگ بین اسرائیل و حماس 
غرب  تمدن  نجاتِ  برای  جنگی  بلکه  نیست، 

است.  
سـاله   ٧٧ نبـرد  ماهیـت  از  ناخواسـته  او 
برداشـت.  پـرده  مسـلمانان  بـا  صهیونیسـت ها 
ایجـاد رژیـم  بـه عبارتـی می تـوان گفـت: اسـاسِ 
صهیونیسـتی در پیکـره ی امُـت اسـلامی، بـا جغرافیـای اولیـه از نیـل تـا فـرات، 
بـرای حفـظ تمـدن غـرب و جلوگیـری از خیـزش مجـدد مسـلمانان بـرای بنـای 
تمـدن نویـن اسـلامی اسـت. تنهـا تهدیـد، بـرای تمـدن کنونـی غـرب، پیدایـش 

اسـت. اسـلامی  نویـن  تمـدن 
جهت  غربی های  و  دارند  خود  کارنامه  در  را  تمدنی  دوره  یک  مسلمانان 
جلوگیری از ایجاد تمدن نوین دیگر، مانع بزرگی به نام اسرائیل غاصب را 
آوردند. وظیفه  امُت اسلامی همانند یک غده سرطانی به وجود  در پیکره 
این غده سرطانی، ایجاد اختلاف در میان مسلمانان، فرقه سازی، نفوذ در 
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ساختارِ کشورهای اسلامی، وابسته کردن مسلمانان، ترویج فساد و فحشا، 
جنگ افروزی میان مسلمانان و جلوگیری از پیشرفتِ کشورهای اسلامی است. 

برای  که  راهبردی  هدف  این  با  غرب  بنابراین 
موجودیت رژیم صهیونیستی تعریف کرده، از او 
در راستای جنایات و نسل کشی هایش حمایت و 

پشتیبانی می کند.
شده  مطرح  سناریو  دو  غزه  نوار  خصوص  در 
آمریکا قصد  این که رئیس جمهور  اول  است: 
دارد تا پس از تخلیه کامل نوار غزه، این منطقه 
در  و  کند  تبدیل  مدیترانه  تجاری  قطب  به  را 
مظلوم  مردم  منافع  عنوان  هیچ  به  زمینه  این 
فلسطین، برای آنان مطرح نیست بلکه هدف 
سودآوری تجاری از یک منطقه ویران شده است.

به  مقامات صهیونیستی  از  برخی  که  این  دوم 
دنبال آن هستند تا با اشغال کامل نوار غزه، شهرک سازی را در این باریکه، 
آغاز کنند و نهایتاً ظرف یک دهه آینده، این باریکه را ضمیمه سرزمین های 

اشغالی کنند.
عمار حجازی، سفیر فلسطین در سازمان های بین المللی مستقر در لاهه، در 
این زمینه می گوید: اسرائیل در حال تصرف اراضی فلسطینی در غزه است 
و آشکارا به جلوگیری از ورود کمک ها، اعتراف می کند. او دست به کشتار، 
آواره سازی و سرقت منابع فلسطین می زند و در مقابل، وضعیتی را به وجود 
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آورده که مردم فلسطین متکی به کمک های بین المللی شده اند اما جلوی 
ورود همین کمک ها را هم گرفته است.

سوالی که مطرح می شود این است که چرا نهادهای بین المللی مانند سازمان 
ملل متحد در قبال جنایات در نوار غزه، سکوت اختیار کرده اند و هیچ اقدامی 
انجام نمی دهند؟ به نظر می رسد خط  مشی یک سویه سازمان ملل متحد در 
ادعای بی طرفی نمایشی، موجب شده تا ارتش رژیم صهیونیستی با فراغ بال، 

جنایات خود علیه فلسطینیان را تشدید کند.
 اما باید بدانیم واکنش ها درباره جنگ غزه و رژیم صهیونیستی، رفته رفته در 
حال تغییرات معناداری است. این تغییر هم در 
شکل و اندازه و محتوای واکنش ها دیده می شود 

و هم در خودِ واکنش دهنده ها!
به عبارت دیگر، چه آن کسانی که در حمایت 
از رژیم صهیونیستی واکنش نشان می دهند و 
چه آن کسانی که در محکومیت این رژیم، بیانیه 
می کنند،  تحریم  و  تهدید  و  کرده  پیام صادر  و 
نوع واکنششان دچار تغییرات محسوسی شده 
که  می شنویم  بار  نخستین  برای  مثلاً   است. 
آمریکایی های حامی رژیم صهیونیستی، علناً و 
بدون این که خجالت بکشند، خواستار بمباران 
رهبر  سو،  آن  از  یا  می شوند!  غزه  مردم  اتمی 
حزب چپ گرای دموکرات اسرائیل یعنی یائیر گولان که از شدت جنایات رژیم 
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اسرائیل به خشم آمده، این طور واکنش نشان می دهد که: دولت اسرائیل 
برای تفریح کودکان غزه را می کشُد.

اما بلافاصله از حزب و ارتش، اخراج می شود. یا یک نماینده سابق کنگره 
در واکنش به جملات یائیر گولان می گوید: نه تنها کودکان، بلکه خردسالان 

فلسطینی را هم باید کشُت!
واکنش  بار در  برای نخستین  آمریکایی  ناگهان خبر می رسد، یک شهروند 
به جنایات اسرائیل در غزه درست در قلب آمریکا (واشنگتن) یک کارمند و 
یک دیپلمات رژیم صهیونیستی را به هلاکت می رساند و پس از موفقیت، 

در حمایت از مردم مظلوم غزه فریاد می زند و...
در سطح کلان نیز، از این واکنش های بی سابقه 
دیده می شود. اظهارات برخی کشورهای غربی 
آن قدر  صهیونیستی،  رژیم  علیه  فرانسه  مثل 
غافلگیرکننده بود که تعجب رهبر انصارالله یمن 
کشور   ٨٠ بیانیه  همین طور  برانگیخت.  هم  را 
و.... صهیونیستی  رژیم  محکومیت  در  جهان، 

کار را به جایی رسانده است که ران بن ییشای، 
آحارونوت  یدیعوت  روزنامه  امنیتی  تحلیلگر 
دادن  دست  از  خطر  با  اسرائیل  می نویسد: 
مشروعیت بین المللی و کاهشِ اثربخشی جنگ، 

علیه غزه رو به رو است.... ما در صحنه بین المللی طرد شده ایم و مشروعیت 
خود را از دست داده ایم.

می نویسد:  خارجه  وزارت  مقامات  از  نقل  به  دیگر  درگزارشی  روزنامه  این 



٣٧٣٧

اسرائیل با یک سونامی واقعی روبه رو است. ما در بدترین شرایط ممکن قرار 
داریم و دنیا با ما یار نیست. هیچ کس نمی خواهد با اسرائیل ارتباط داشته 
کشتار  جز  تصویری  تاکنون،   (١٤٠٢ ۲۰۲۳ (آبان  نوامبر  از  اسرائیل  باشد... 
کودکان فلسطینی و ویرانی خانه ها، از خود به جهان ارائه نداده و این مسئله 
تأثیر مخربی بر وجهه بین المللی ما گذاشته است.... ما هیچ راهکار و برنامه ای 
برای دوران پس از جنگ ارائه نکرده ایم، تنها مرگ و ویرانی است... تحریم های 
بین المللی بی صدا در حال گسترش است و نباید خطر آن را، دست کم گرفت. 
به زودی هیچ کس تمایل نخواهد داشت که نامش با اسرائیل گره بخورد....                                                   
پیرز مورگان، کارشناس و مجری مشهور انگلیسی حامی رژیم صهیونیستی 
می گوید: دیگر نمی شود از این رژیم حمایت کرد. من از امروز، اختلافی با 

مخالفان اسرائیل ندارم و در کنار مخالفان می ایستم....
با پیروزی ترامپ و لفاظی های او علیه فلسطین و مقاومت، صهیونیست ها 
بیش از پیش، گستاخ شده اند. آن ها به گفته آن خاخام صهیونیست که 
گفت: در غزه آن قدر کشُتیم که دنیا نسبت به این باریکه بی حس شد و این 

کشتارها دیگر کسی را متعجب نمی کند!
واقعاً به این نتیجه رسیده اند که با این کشتارها می توانند تمام ٢ میلیون 
ساکن این باریکه را قتل عام یا وادار به کوچ کنند. بنابراین ٣ عامل: توهم 
پیروزی و انفعال جامعه جهانی و آمدن ترامپ، صهیونیست ها را به این نتیجه 
غلط رسانده است که، می توانند هر غلطی که می خواهند در غزه مرتکب 
باشد.  داشته  هم  دیگری  دلایل  می تواند  وحشی گری ها  این  البته  شوند. 
شکارچی های با تجربه می گویند، وقتی شکار در شرایط وخیم، گیر می افتد 
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و راهی برای نجات نمی یابد، دست به هر کاری می زند. دلیل این حجم از 
وحشی گری در غزه، می تواند همین استیصال باشد. به نظر می رسد اسرائیل 

در حال ورود به فاز فروپاشی نرم است.
به هر حال، چه توهم پیروزی و چه استیصال و چه هر عامل دیگر، باعث 
شدت یافتن این جنایات از سوی صهیونیست ها شده، اما اتفاقات چند روز 
اخیر نشان می دهد، صهیونیست ها در محاسبات خود واقعاً اشتباه کرده و 
دچار توهم شده اند، چرا که شاهد یک اتحاد جهانی بی سابقه علیه این رژیم 
فرانسه،  واکنش های ضد صهیونیستی کشورهایی مثل  اگر  هستیم. حتی 
تاکتیکی و با هدف فاصله گرفتن از چنین رژیمی و برای فرار از نفرت جهانی 
عبری  روزنامه  نویسنده  گفته  به   - اسرائیل  است:  قطعی  چیز  یک  باشد، 
یدیعوت آحارونوت - مشروعیت تقلبی خود را هم از دست داده است. و این 
رژیم امروز، منفورترین رژیم جهان است، آن  قدر منفور که در قلب بزرگ ترین 
بی سابقه  خورده  اعتراض ضربه ای  از  این حجم  با  آمریکا،  یعنی  حامی اش 

است.
یافته که حتی  افزایش  به حدی  برای غرب  رژیمی  از چنین  هزینه حمایت 
متحدانش از آن، ولو در زبان، فاصله می گیرند. این روند نشان می دهد که 
مقاومت مردم فلسطین، جبهه افکار عمومی جهانی را سه بر هیچ، برده است!

نمی تواند  هرگز  غزه،  در  صهیونیست ها  روزافزون  کشتارهای  بدانیم  باید 
تضمین کننده تداوم حیات ننگین آنان باشد. زوال و نابودی این رژیم نامشروع 

و غاصب کودک کش، بر اساس سنت الهی، ان شالله امری قطعی است.
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علاقه 
شاید اگر زیارت ناحیه مقدسه را خوانده باشید، از شدت علاقه ی 
امام عصر به امام حسین آگاه شده باشید و بدانید که امام 
زمان، منتظر روزی هستند که انتقام خونِ جد بزرگوارشان را از 
مقدّسه  ناحیه  زیارت  در  بگیرند.ایشان  حضرت  آن  دشمنان 
الد�موُعِ  �ک صَباحاً و مَساءً و لأبَکین� علَیَک بدََلَ  فرموده اند: لأنَدبُنَ
دمَا؛١ً  هر صبح و شام بر تو گریه و شیون می کنم و در مصیبت تو به 

جای اشک، خون می گریم.
یکی از ادعیه ای که خواندن آن از سوی امام عصر بسیار سفارش 
سید  با  خود  دیدار  در  امام  می باشد.  عاشورا  زیارت  است،  شده 
رشتی، تاکید خود را بر خواندن زیارت عاشورا این گونه بیان فرمودند: 

شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا!٢
دعا

از همین امروز، به خودمان قول بدهیم که بعد از هر نماز، اولّ برای 
امام عصر دعا کنیم. ما وظیفه داریم که برای امام خود دعا کنیم 
و دعا برای امام، محدود به دعا برای فرج نمی شود. دعا برای سلامتی 
امام از گزند دشمنان، حوادث و بلایا، دعا برای استجابت دعای امام، 
دعا برای شیعیان و دوستان امام، از جمله مواردی است که در این 

زمینه سفارش شده است.
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نجات از فتنه
دعای اللهّمّ عرَ�فنی نفَسَک، دعایی است که در عصر غیبت برای 
نجات از فتنه ها و شناسایی راه حقّ بیان شده است.                                            
زراره از امام صادق نقل می کند که آن حضرت فرمود: انِ� للقْائمِِ 
�ذیِ  غیَبةًَ قبَلَْ انَْ یقوُمَ قلُتُْ لهُ: ولَمَِ قالَ: یخَافُ... وهَوَُ المْنُتْظَرَُ وهَوَُ ال
یشَُک� الناّسُ فیِ ولاِدتَهِِ فمَنِهْمُْ مَنْ یقَوُلُ: حمَلٌْ ومَنِهْمُْ مَنْ یقَوُلُ: هوَُ 
غائبِ، ومَنِهْمُْ مَنْ یقَوُلُ: ما ولُد، ومَنِهْمُْ مَنْ یقَوُلُ: ولُدَِ قبَلَ وفَاهِ ابَیِهِ 
�فْ ومَنِهْمُْ مَنْ یقَوُلُ ولُدَِ قبَلَْ مَوتْ؛٣ِ                                                                بسَِنتَیَنِْ ولَمَْ یخُلَ
برای قائم پیش از آن که قیام نماید، غیبتی است. گفتم: دلیل آن 
چیست؟ فرمودند: [بر جانش] می ترسد ... و او منتظر وچشم به 
راه است و اوست که مردم در ولادتش شک کنند. برخی گویند: او 
حمل است و برخی گویند: غائب است و برخی گویند: متولد نشده 
است و برخی گویند: دو سال قبل از وفات پدرش متولد شده است.                                                
زراره گوید: فدای شما شوم! اگر من آن زمان را درک کردم، چه عملی 
را انجام دهم؟ فرمودند: ای زراره! اگر آن زمان را درک کردی، به این 
دعا مداومت کن: اللهّمّ عرَ�فنی نفَسَک، فإنکّ إن لمَ تعُرَ�فنی نفسک 
�ک، اللهّمّ عرَ�فنی رسولک فإنکّ إن لم تعُرَفّنی رسولک  لم أعرفُ نبَی
لم أعرف حجُ�تکَ، اللهّم عرفّنی حجتّک فإنکّ إن لم تعُرَ�فنی حجتّک 

ضَللَتُ عنَ دینی؛
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قنوت
ابن مقاتل می گوید: امام علی بن موسی الرضّا  از من پرسیدند: 
شما در قنوت نماز جمعه کدام دعا را می خوانید؟ عرض کردم: آن 
چه را که مردم می خوانند، می خوانیم. امام  فرمودند: در قنوت 

این دعا را بخوان:
 الَلهّمُ� اصَْلحِْ عبَدَْكَ وَ خلَیفتَكََ بمِا اصَْلحَتَْ بهِِ انَبْیائكََ وَ رسُُلكََ وَ 
�دهُْ برِوُحِ القْدُسُِ منِْ عنِدْكَِ واَسَْلكُهُْ منِْ بیَنَْ یدََیهِْ  �هُ بمَِلائكِتَكَِ وَ ایَ حفُ
وَ منِْ خلَفْهِِ رصََداً یحَفْظَوُنهَُ منِْ كلُ� سُوءٍ وَ ابَدْلِهُْ منِْ بعَدِْ خوَفْهِ امَنْاً 
�كَ  یعَبْدُكَُ لا یشُْركُِ بكَِ شَیئاً ولاَ تجَعْلَْ لاحَدٍَ منِْ خلَقْكَِ علَی ولَیِ
�كَ  �هِ واَجعَلَنی منِْ انَصْارهِِ، انِ �كَ وَ عدَوُ �نْ لهَُ فی جِهادِ عدَوُ سُلطْاناً وَ اذَ

علَی كلُ� شَیءٍ قدَیر؛٤
بارالها! کار (ظهور) بنده شایسته و خلیفه ات (امام مهدی) را سامان 
ده، همان گونه که کار پیامبران و فرستادگانت را اصلاح کردی و از 
فرشتگانت نگاهبانانی بر او بگمار و از سوی خویش با روح القدس 
او را یاری و پشتیبانی فرما و دیده  بانانی که از هر گزندی نگاهش 
دارند، از پیش رو و پشت سر همراه وی گردان و ترس و هراس او 
را به امن و امان دگرگون ساز، که او تو را می پرستد و هیچ چیز را 
همتا و مانند تو قرار نمی دهد، و برای هیچ یک از آفریدگانت برتری 
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و چیرگی نسبت به ولی خود، قرار مده و او را 
در جهاد با دشمنت و دشمنش اجازت فرما 
و مرا از یاوران او قرار ده، که همانا تو بر هر 

کاری توانا هستی.

١- بحارالأنوار(ط-بیروت) ج ٩٨، ص ٢٣٨
٢- داستان هاى شگفت انگیز از زیارت عاشورا و تربت سید 

الشهدا (ع )،اثر: حیدر قنبرى
٣- كمال الدین و تمام النعمه،ج٢، ب٣٣،ح٢٤،ص١٨-١٧

٤- مصباح المتهجد، شیخ طوسی، ج١، ص ٣٦٧
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در شماره های قبل گفتیم افرادی که در ایران گرفتار فرقه های ناسیونالیستی 
و  متواری  طلب های  آبشخور سلطنت  از  عموماً  می شوند،  شووینیسمی  و 
بازماندگان رژیم منحوس پهلوی، سیراب می شوند که برای جبران شکست 
خود در سال ١٣٥٧ و بازگشت به آن چه از دست داده اند از هیچ تلاشی، 
فروگذار نمی کنند و چون نقش اسلام را در پیروزی و دستاوردهای انقلاب 
ایجاد  و  اسلام  نقش  کردن  کمرنگ  دنبال  به  لذا  هستند،  شاهد  اسلامی 
گرایشات باستانی بوده و سعی می کنند از لحاظ اعتقادی، آیین زرتشت را 
جایگزین اسلام معرفی کنند. آن ها عنوان می کنند ایرانیان باید دین ایرانی 

داشته باشند.
در شماره های گذشته گفتیم: زمانی می توان از یک دین تبعیت کرد که غیر 
از الهی بودن اولاً شاکله آن، بدون تحریف باقی مانده  باشد. ثانیاً مطالب آن 
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قابل استناد و دفاع عقلی و بر طرف کننده نیاز انسان باشد. ثالثاً دینی پس 
از آن نیامده باشد که آموزه های آن را نسخ کند. هم چنین نکاتی را به صورت 
اجمال، به دیدگاه زرتشتیان نسبت به باور خدا داشتیم و گفتیم زرتشتیان به 
ثنویت یعنی وجود دو خدا در عالم باور دارند که یکی از آن ها اهورامزدا، خدای 

خیر و نیکی و دیگری اهریمن، خدای شر و پلیدی است. 
حال ممکن است در این جا این سؤال مطرح  شودکه چرا نمی توان ثنویت را 
پذیرفت؟ در پاسخ باید گفت: وقتی ما بپذیریم دو خدا در عالم وجود دارد 
قول معروف  به  قوا، صورت می گیرد.  تزاحم  این جا  طبق حکم عقلی  اولاً 
حکومت دو پادشاه، در یک اقلیم نمی گنجد. این به این معناست که هر 
با توجه به  را در خلقت اعمال کند، مخصوصاً  خدا می خواهد قدرت خود 
اعتقادات زرتشتی که این دو کاملاً به لحاظ ماهیت، با هم متفاوت هستند 
و قطعاً نمی توانند با هم یک رویه را دنبال کنند و هر کدام مزاحم دیگری 
می باشند که در این جا اساساً خلقت در هم پیچیده می شود. چون نه خدایان 
نظر خالق خود خلق شدند.                                                                                        نه مخلوقاتی که طبق  دارند،  با هم سازگاری 
�هُ لفَسََدَتاَ فسَُبحانَ  قرآن کریم در این باره می فرماید: لوَكاَنَ فیِهمَِا ءاَلهِةٌَ إلاِ� الل

�هِ ربَ� العرَشِ عمَ�ا یصَِفوُنَ؛١ الل
اگر در آسمان و زمین معبودانى جز خدا بود، بى تردید آن دو تباه مى شد؛ پس 
منزهّ است خدای صاحب عرش از آن چه [او را به ناحق به آن] وصف مى كنند.

البته زرتشتیان برای پاسخ به این سوال بیان می کنند: با توجه به شروری که 
در عالم است و تزاحمی که در بین مخلوقات از درندگی، ایجاد آسیب یا کشتار 
وجود دارد و با ذات اهورامزدا که خیر مطلق است، همخوانی ندارد، لذا نتیجه 
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می گیریم عالم دارای دو خالق است که یکی خیر و دیگری شر، ایجاد می کند.
در جواب به این پاسخ می توان چند نکته را مطرح کرد: اولاً اگر دو خدای متضاد 
خیر و شر، بخواهند با هم وارد عملِ خلقت شوند، اصل خلقت، گرفتار این 
تزاحم می گردد و عالم به جای رشد و بسط، رو به انحطاط می رود. در وجهی 
که ما با چنین عالمی مواجه نیستیم که نیروهای آن مدُام در حال انهدام 
یکدیگر باشند. از طرفی به لحاظ علمی و عقلی، همه نیروهای مزاحم در 
هستی، رویه نامناسب محسوب نمی شوند. مثلاً اگر درندگی، که خوی برخی 
حیوانات وحشی است، وجود نداشته باشد، رشد بی رویه زاد و ولد در حیوانات 
کنترل نمی گردد، لذا لازم است این درندگی در طبیعتِ برخی جانواران وجود 
داشته باشد والا کنترل حیات جانداران، با مشکل مواجه می شود. این خود 
اگر نباشد،  بر واحد بودن خالق و نظام مند بودن خلقت است که  دلیلی 
ایجاد مشکل می کند. امروز علم زیست شناسی، قائل بر این است که تمام 
جانداران عالم از یک چرخه منظمِ زاد و ولد و تنازع بقا، بهره می برد که عالم را 
به یک اکوسیستم تبدیل نموده که هر چیزی، به جای خویش نیکوست. البته 
این تفکر، بیشتر بر این محور است که در گذشته که انسان ها زندگی بدوی 
داشتند و نیروهای طبیعت و جانداران را گاهی بر حسب ظاهر، مفید و موافق 
بر میل خود و گاهی بر حسب ظاهر، مضُر و مخالف میل خود می یافتند، 
چنین تعابیری را برای نظام خلقت در نظر می گرفتند که اگر موجودی در اختیار 
ما باشد و به ما سود برساند، اساس اهورایی دارد و اگر به ما آسیبی برساند، 

اصالت اهریمنی دارد. 
در ثانی اگر ما بپذیریم دو خدا در عالم وجود دارد، یک حد فاصل یا مرزی بین 
این دو خدا باید باشد که آن ها را از هم تفکیک کند. چون ازلی بودن (همیشه 
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وجود داشته و به وجود نیامده) یکی از ویژگی های خدا بودن است. اگر ما 
متصور باشیم که دو خدا که هر دو ازلی هستند، وجود دارند، یک فاصله هم 
بین آن ها وجود دارد که کسی او را به وجود نیاورده و خود ازلی است، این جا 
ما با این چالش مواجه می شویم که با سه موجود ازلی مواجه هستیم، نه دو 

موجود و این ایراد به معنا است که در عالم سه خدا وجود دارد نه دو خدا.
و  اهریمن  بین  تفاوتی  این است که چه  سؤال دیگری که مطرح می شود 
شیطان وجود دارد؟ اگر شیطان مخلوق خداست آیا خدا موجودی خلق می کند 

که شرور و آسیب زننده باشد؟
در پاسخ باید گفت: اهریمن طبق تعریف زرتشتیان، مخلوق نیست و خود 
الوهیت دارد و خالق است و اساس آن، بر مبنای شر و پلیدی بوده و هست. 
اما شیطان طبق فرموده قرآن، مخلوق خداوند و یکی از جنیان است که مبنای 
انسان و جن  نبوده است. قرآن در زمینه خلقت  پلیدی  و  خلقت آن، شر 
می فرماید: ومََا خلَقَتُ الجِن� واَلاِنسَ إلاِ� لیِعَبدُوُن؛٢ِ و جن و انس را جز براى این 

كه مرا بپرستند، نیافریدیم.
ابلیس هر چند طبق روایات، سال ها به عبادت خداوند پرداخت، اما با خلقت 

حضرت آدم  به اختیار خود بین خیر و شر، تباهی را برگزید.
لذا تعریف شیطان و اهریمن در یک وادی نمی گنجند و با هم در اساس، 

تفاوت ماهوی دارند. 
ادامه دارد

محمدعلی غیبی

١- انبیاء / ٢٢
٢- ذاریات / ٥٦
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بی  و  روزگار، کلافه  احوال  از  رفیقی، خسته  و  بی هیچ همدم  تنها،  تنهای 
مونس، کنار حوض نشسته بودم و به بیچارگی خودم فکر می کردم. خدایا! 
سی سالم تمام شد ولی هنوز نه زن دارم، نه خانه، نه زندگی، نه...  ناصرِ 
خدا خیر داده، هنوز ٢٢ سالش نشده که الآن رفته ماه عسل، خانه اش هم 
که ردیف است.ولی من چی؟ آه ندارم با ناله سودا کنم، چه برسد به خانه و 
زندگی. پدر و مادرم هم از مجردی من خسته شدند. پدرم می خواهد اسباب 
زندگی را برایم جور کند ولی بنده خدا همه درآمدش را جمع کند به خرج خانه 
و قبض آب و برق نمی رسد. خدایا! فرَجَی برسان، تا کی دست روی دست 

بگذارم و صبر کنم.
تعطیلات بود، همه بچه ها به خانه هایشان رفته بودند، خادم هم رفته بود 
و مدرسه را به من سپرده بود، چون می دانست من جایی نمی روم. گهگاهی 
مغازه دارها می آمدند و استخاره می خواستند که برایشان می گرفتم، وقتی 
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می پرسیدند: شما چرا نرفتید؟ نمی توانستم بگویم که پول نداشتم که بروم، 
یک بهانه ای می آوردم و حرف را عوض می کردم. پیر پسرِ مدرسه بودم. بچه ها 
اگر رویشان می شد مرا بابا بزرگ، صدا می زدند.در همین فکرها بودم که جرقه 
ای به ذهنم خورد، باخودم گفتم: خوب است حالا که درس ها تعطیل است، 
من چهل روز روزه بگیرم، صبح ها پیاده به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم
بروم، در راه هزار صلوات بفرستم، به آن جا که رسیدم زیارت عاشورا را بخوانم، 
برگشتنی با ماشین برگردم، صد لعن و صد سلام زیارت را در ماشین بگویم، 
بلکه فرجی حاصل شود، خدمت آقا برسم، دردهایم را بگویم که آقاجان ما 
برای طلبگی به تهران آمدیم، همه هم سن وسال های من، خانه و زندگی و زن 

و بچه... اماّ من آس و پاس مانده ام. یک عنایتی بفرمایید.
قلم و کاغذ برداشتم و تمام چیزی هایی را که می خواستم از آقا بگیرم لیست 

کردم، زن، خانه،....
چهل روز پیاده به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم رفتم و تمام کارهایی 
که عهد کرده بودم، انجام دادم و علاوه بر آن، خیلی هم مواظب کارهایم به 
خصوص مواظب چشم هایم بودم. در این مدتّ بیشتر از قبل مواظب خوراکم 
بودم. زیاد هم حرف نمی زدم، یعنی کسی را نداشتم که با او حرف بزنم.هفته 
اولّ که گذشت، حال معنوی خوبی پیدا کرده بودم که احساس کردم بیشتر 
این حال را مدیون کنترل چشمهایم هستم. هفته ها یکی پس از دیگری سپری 
شد.روز چهلم، مصادف با روز جمعه شد. طبق روزهای قبل، با یک حال خوبی 
اعمال را انجام دادم. زیارت عاشورا را که خواندم، منتظر بودم خبری بشود، 
کسی بیاید، چیزی بگوید، ولی هیچ خبری نشد.آمدم دمَِ کفشداری، شماره 
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را دادم و کفش هایم را گرفتم که بروم، دیدم زیارت نامه را همراه خودم آورده 
ام، برگشتم، زیارت نامه را سرجایش گذاشتم، نگاه دیگری به ضریح حضرت 
انداختم. شاید با همان نگاه، بیش از همه آن حرف هایی که نوشته بودم و 
در این چهل روز، زیر لب زمزمه کرده بودم به آقا گفتم و رفتم. با ناراحتی در 
ماشین، صد لعن و صد سلام را گفتم. به جلوی در مدرسه رسیدم، خلوتِ 
خلوت بود، هیچ کس نبود، وارد مدرسه شدم و درِ مدرسه را از پشت قفل 
کردم. آبی به صورتم زدم و به پشت بامِ مدرسه رفتم. با حال عجیبی، دعای 
علقمه را خواندم، بعد سر به سجده گذاشته و دعای«الِهی قلَبْی مَحجْوُبٌ وَ 
نفَسْی مَعیْوُبٌ وَ عقَلْی مَغلْوُبٌ وَ هوَائی غالبٌِ وَ طاعتَی قلَیلٌ وَ مَعصِْیتَی كثَیرٌ 
وَ لسِانی مقُرِ� باِلذ�نوُبِ فكَیَفَْ حیلتَی یا سَتاّرَ العْیُوِبِ وَ یا علاَّمَ الغْیُوُبِ وَ یا 
�ها بحِرُمَْةِ محُمَ�دٍ وَ الِ محُمَ�دٍ یا غفَاّرُ یا غفَاّرُ یا  كاشِفَ الكْرُوبُِ اغِفْرِْ ذنُوُبی كلُ
غفَاّرُ برِحَمَْتكَِ یا ارَحْمََ الراّحمِینَ»؛١ را خواندم و همین طور اشک می ریختم 

و با حضرت مهدی دردِ دل می کردم: آقاجان! اگر شما به فریاد 
من نرسید، دیگر چه کسی می تواند مشکل مرا حل کند. یا بقیه 

�ه، ناامیدم نکن. آقاجان! دل پدر و مادرم را شاد کن. همین  الل
طور در حال اشک و گریه بودم که یک نفر به اسم مرا صدا زد: 

آقا شیخ علی! آقا شیخ علی! گفتم: حتماً 
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باز این بازاری ها آمدند، استخاره می خواهند. از این که در این حال خوش، 
مزاحم من شده بودند، ناراحت بودم. لب پشت بام آمده ونگاه کردم، آقایی 
بود که یک کت بلند به تن داشت و کلاهی هم روی سر، تقریباً پنجاه ساله 
می زد و شاید هم بیشتر، نصفِ بیشتر ریش هایش سفید شده بود، تا مرا دید 
گفت: یک لحظه بیایید پایین کار مهمی با شما دارم. پایین رفتم و با بی حالی 
گفتم: بفرمایید. لبخندی زد و گفت: سلام علیکم! از این که قبل از صحبت، 
سلام کرده بود خوشم آمد، جواب سلامش را داده و گفتم: بفرمایید. امری 
باشد در خدمتم.گفت: به من حواله شده، مشکلات شما را حل کنم، لطف 
کن مشکلات را یکی یکی بگو تا راه حل را، خدمت شما عرض کنم.خیلی 
خوشحال شدم، حالا که خدمت حضرت ولی عصر نرسیدم حداقل، یک 
نفر را فرستادند که مشکلاتم را حل کند.گفتم: اگر به شما حواله شده، باید 
بدانی مشکلات من چیست؟ با اطمینان گفت: بله می دانم، ولی می خواستم 
از زبان خودت بشنوم. مشکل اولّ شما درباره ازدواج است که دو ماه دیگر با 
�ه که سرگذر، مغازه دارد، می روید.  پدر و مادرت به خواستگاریِ دختر حاج یدالل
�ه به  ایشان دفعه اولّ قبول نمی کند ولی شما دفعه دوم می روید که حاج یدالل
اصرار دخترش، قبول می کند و برای هدیه عروسی هم، یک خانه به دخترش 
می دهد.یکی یکی مشکلات را شمرد و راه حلشّ را گفت. خیلی خوشحال 
همراه  و  کرد  کجا هستند؟ سکوت   زمان امام  الآن  گفتم:   بودم،  شده 
سکوتش به من خیره شد.نمی خواستم به این راحتی از این انسان بزرگوار 
جدا شوم. گفتم: من می توانم شما را باز هم ببینم؟یک نگاهی به سمت قبله 
کرد و گفت: بله، دوشنبه ساعت ١٠ من همین جا می آیم. بعد خداحافظی 
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کرد و رفت، یک لحظه دیدم اصلاً کسی نیست. درِ مدرسه را هم که قفل 
�ه  کرده بودم، هنوز هم قفل بود. فردای همان روز، سر گذر رفتم تا آقا یدالل
را برانداز کنم، آدم خوش برخوردی به نظر می رسید به هر حال بنا بود با هم 
فامیل شویم. از طرفی هم منتظر آمدن آن آقا بودم. سؤالاتی را هم آماده 
کرده بودم تا از او بپرسم، میوه و شیرینی را هم با هر زور و زحمتی بود، تهیه 
کردم. سر ساعت ١٠ وارد مدرسه شد. داخل حجره، دعوتشان کردم، از میوه 
و شیرینی ها نخورد، فکرکنم روزه بود، سؤالاتم را یکی یکی جواب داد. مثلاً 
پرسیدم: آیا این درست است که می گویند وقتی امام زمان  ظهور می کنند 
با تعجب گفت:  راه می اندازند؟  را می زنند و جوی خون به  گردن خیلی ها 
این ها همه دروغ است، امام به روش جد بزرگوارشان پیامبر اکرم عمل 
امام  پیامبر هم سراسر رحمت و مهربانی بوده است.  روش  و  می کنند 
مهدی چه آن روزی که ظهور می کنند و چه الآن که غایب هستند، مهربان 
ترین شخص در روی زمین می باشند.گفتم: شما وقت ظهور را می دانید.نگاه 
الوْقَاّتوُن؛٢ دروغ می گویند آنان که برای  عمیقی به من کرد و گفت: کذَبََ 
ظهور وقت تعیین می کنند...یک نگاهی به نوشته ام انداخته و پرسیدم: آیا 
شخص امام مهدی از نظرها پنهان است یا جسم و شخص آن حضرت، 
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دیده می شود ولی کسی ایشان را نمی شناسد؟ با مهربانی و آرامش گفت: از 
روایات بر می آید که شخص آن حضرت دیده می شود ولی شناخته نمی شود 
و گاهی هم خود شخصِ حضرت دیده نمی شود. امام علی می فرمایند: 
سوگند به خدای علی، حجتّ خدا در میان مردم هست و در راه ها، (کوچه 
و بازار) گام بر می دارد، به خانه های آن ها سر می زند، در شرق و غرب زمین 
رفت و آمد می کند، گفتار مردم را می شنود و برایشان سلام می کند، می بیند 

و دیده نمی شود تا وقت [معینّ] و وعده [الهی]؛٣
اگر شاهد برای این مطلب بخواهی که حضرت مهدی دیده می شود ولی 
شناخته نمی شود، داستان حضرت یوسف است که وقتی برادرها به مصر 
رفتند تا آذوقه بگیرند، یوسف را دیدند ولی نشناختند در حالی که یوسف آن ها 
را دید و شناخت. امام صادق ضمن بیان این مطلب، اشاره می فرمایند که 

شیعیان در دوران غیبت همین گونه هستند. ٤
با خوشحالی پرسیدم: شما می فرمایید امام زمان به مدرسه ما هم آمده 
اند؟ باسکوت به من فهماند که این سؤال منطقی نیست، زیرا او به من 
گفته بود که امام زمان هر جا اراده کنند حضور می یابند و اعمال همه را 
می بینند و خبر دارند. برای این که سکوتش را طولانی نکنم، به برگه نگاه 
کرده و پرسیدم: زندگی مردم و زندگی خود امام زمان  بعد از ظهور چگونه 
است؟ تأملی کرد و پاسخ داد: زندگی مردم از هر لحاظ رشد می کند، وقتی آن 
حضرت افکار مردم را متوجه به قرآن کردند و آن را حاکم بر جامعه ساختند، 
بسیاری از مشکلات حل می شود، در زمان ظهور، اخلاق و معرفت، گسترش 
عجیبی پیدا می کند و سراسر عالم از علم و دانایی، بهره مند می شوند. در 
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امام  اقتصاد هم مردم وضعشان خیلی خوب می شود.  و  زمینه معیشت 
علی فرمودند: وقتی قائم ما قیام کند، آسمان باران می ریزد و زمین گیاه 

بیرون می آورد..؛٥
و امام باقر فرمودند: تمام گنج های در دل زمین برای او آشکار می گردد....
در زمین هیچ ویرانه ای نمی ماند مگر این که آباد می گردد.٦                                                                       
با اجرای حدود الهی، صلح و امنیت بر جهان حاکم می شود، ولی زندگی خود 
حضرت، خیلی ساده است. امام صادق می فرمایند: وقتی قائم ما قیام 

کند، مانند علی لباس می پوشد و روش او را در پیش می گیرد. ٧
جواب های او مرا بر آن داشت تا سؤال های بیشتری بپرسم ولی هرچه فکر 
کردم سؤالی به ذهنم نرسید، بعد از لحظه ای سکوت، گفتم: الآن امام 
زمان کجا هستند؟ سکوت کرد. با عجله پرسیدم: باز هم شما را می توانم 
ببینم؟ گفت: با خداست.از جایش بلند شد، از من خداحافظی کرد و رفت. 
مشکلاتم، همان طور که پیش بینی کرده بود، یکی یکی حل شد و من دارای 

زن و زندگی و امکانات دیگر شدم....٨  
١- بار خدایا دلم در پرده است و نفسم معیوب و عقلم مغلوب و هوسم غالب و طاعتم كم و گناهم بسیار 
و زبان مقرّ به گناهان چه چاره ای دارم ای پرده پوش عیوب و ای دانای غیبها و ای برطرف كننده گرفتاریها 
بیامرز گناهانم همه را به حرمت محمدّ و آل محمدّ ای غفاّر ای غفاّر ای غفاّر ای مهربانترین مهربانان_ 

بخشی از دعای صباح امیرالمومنین
٢- کافی،ج١، باب کراهیه التوقیت، ح٢

٣- الغیبه نعمانی،ب١٠،ح٣،ص٢٠٣
٤- همان، ص٢٣٣

٥- خصال، ب اربعمائه، ح١٠
٦- کمال الدین، ج١، ب٣٢، ح١٦
٧- کافی، ج٦، باب اللباس،ح١٥

٨- کتاب فریادرس، با کمی دخل و تصرف
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لبخند
یکی از بزرگان نکته بسیار زیبایی از یکی از سرداران رشید کربلا 
نقل کرد که بسیار جالب بود.شب عاشورا بعد از آن که در خیمه 
امام حسین( ع) آتش ها خاموش شد، نه تنها کسی نرفت که 
دیدند یک سپاهی مجهز با ساز و برگ جنگی وارد شد. بعد از 
آن  یک  یک  به  گردید، حضرت  روشن  خیمه ها  دوباره  که  این 
یاران وفادار نگاه رضایت بخشی کرد تا این که به این سپاهی تازه 
وارد رسید. نگاهی به او کرد و لبخندی زد. فردا که نوبت مبارزه 
این سپاهی رسید و بعد از مقاتله حیرت آور به زمین افتاد، امام 
خود را بر بالای سرش رساند. سرش را بر زانو گرفت و اشکی از 
گوشه چشم مبارکش به صورت آن مبارز رشید افتاد. او آخرین 
بار چشمانش را باز کرد که سیمای نورانی و اشک بار امامش را 
دید. عرض کرد: سرورم برایم گریه نکن، همان لبخند دیشبی 
برای همه زندگی ام کافی است. او کسی نبود جز عابس. سردار 
رشیدی که شجاعانه به یاری امام زمانش شتافت تا جام شهادت 

را سرکشید.                                
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اکنون ممکن است این سوال برایمان پیش بیاید که آیا ما هم 
تاکنون در طول عمر خود کاری کرده ایم یا حرفی زده ایم یا موضع 
گیری کرده ایم که باعث رضایت خاطر ولی و امام زمان مان شده 
و لبخند خشنودی ایشان را به همراه داشته است. یعنی تا به 
حال در طول عمر خود فرصتی پیش آمده که امام زمان  ولو 
برای یک بار هم شده، به ما لبخند بزند؟ این سوالی است که 
این که  پیدا کنیم!!  مگر  را  آن  پاسخ  این زودی نمی توانیم  به 
مطالعه و اندیشه جدی در حماسه کربلا و عملکرد یاران رشید 
امام حسین  داشته باشیم. واقعاً آنان چه کردند که شایسته 
لبخند رضایت امام خود شدند؟ ما نیز همان کار را در شرایط فعلی 

و متناسب با نیازها و ضرورت های روز انجام دهیم.
لبیک

ِـب بدم المَــقــتــول بکـربـَلاء: کجاست انتقام گیرنده شهید  أین الطال
کربلا.

امام حسین به امام سجاّد فرمودند: به خدا سوگند خون 
من از جوشش باز نمی ایستد تا خداوند، مهدی را برانگیزد.
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َـنـصُـرنُـی» حسین زمان، حضرت  بیایید ندای «هـَل منِ ناصِـر ی
�ـیـک بگوییم. مهدی را در صحرای کربلای غیبت لـب

خدمت
وارد منزل امام صادق شد. با شنیدن صدای شیونَی که به 
گریه مادرِ فرزند مرُده، شباهت داشت، لحظه ای ایستاد. صدای 
گریه قطع نشد. قدم پیش گذاشت و جلوتر رفت. امام را دید که 
بر روی زمین خاکی نشسته و شانه هایش از شدت گریه می لرزد.

ادب مانع  شد تا جلوتر رود. می دانست موقع اش که بشود، امام 
صدایش می کند. کنجکاو و تشنه ی دانستنِ دلیلِ این حالِ امام 
بود. با تمام وجود به نجوای جانسوز امام گوش کرد: آقای من، 
غیبت شما آرامش و خواب و خوراک را از من گرفته، شادی را از 
دل من برُده، غم و اندوهم دائمی شده... و فریاد و فغان و ناله 

مرا بلند کرده است.١
فطَوبی لمِن أدرك ذلك الزمّان؛٢خوشا به حال کسی که آن زمان 

را دریابد...  و باز لرزش شانه ها...
خوش به حال کسی که در آن زمانه است. گریه  حضرت شدت 
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أیاّمَ حیَاتی؛٣ گر در زمان او  لخَدََمتهُُ  گرفت  و فرمود: لوَ أدركَتهُُ 
می زیستم، همه عمر خدمتش را می کردم. 

حال بنشینیم و در ذهن خود حال امام زمان را تصور کنیم.                                              
نزدیک به هزار و دویست سال است که شاهد مرگ کسانی است 
که دوستشان دارد. با اندوه ما اندوهگین می شود و با بیماری ما 
بیمار و با گناهان ما آزرده خاطر.... قرار بود ما منتظر ایشان باشیم 

اما حالا ایشان است که منتظر ماست.
چه  حضرت  نازنین  قلب  بر  لحظه  هر  که  می فهمیم  کجا  ما 
می گذرد. انگار باید امام باشی تا دردهای دل یک امام را بفهمی 

و مقامش را درک کنی
کوره ی حوادث

تا حالا به این فکر کردید که چطور از یک خمیر زشت و بی ترکیب، 
گلدان های زیبا درست می شود؟ سفالگر، آن قدر این خمیر را 
نرم  خوب  تا  می کند  رویش  و  زیر  می زند،  ضربه  می دهد،  ورز 
شود و بعد از این  همه زیر و رو شدن، با دستانش آن را نوازش 
می کند، شکل می دهد و گلدان را درست می کند. و آن ظرف گلُ 
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می شود و زمانی که گلُ، داخل آن قرار می گیرد، نه تنها جذاب تر 
و دلنشین تر می شود که بوی حیات و طراوت هم می گیرد. اما اگر 
آن گلِ به حال خودش رها می شد، به یک گلِ خشکِ بی خاصیت 
و پرُترَک تبدیل می شد.                                                                                                              
ما منتظران هم، در کوره ی حوادث و گرفتاری ها قرار می گیریم، 
بعد از این که خوب ورز داده شدیم، دست نوازشگری، ما را به 
شکل سربازی پا در رکاب، درمی آورد. همان سربازانی که هزار و 

اندی سال است که ظهور، لنگِ آن هاست.

١- کمال الدین،ج٢، ب٣٣،ح٥١
٢- بحارالانوار، ج ٥١، ص ١٤٤

٣- همان 
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برگزاری مراسم دعای ندبه در عید سعید غدیر با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر نصوری معاون فرهنگ،آموزش،پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

کشور- مهدیه بزرگ شیراز



٦٠

برگزاری دوره مهدویت با حضور اساتید مرکز تخصصی مهدویت - مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری دوره مهدویت با حضور اساتید مرکز تخصصی مهدویت 
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس
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برگزاری ویژه برنامه پرسش و پاسخ ویژه نوجوانان در مسجد الرضا همراه با اهداء جوائز و 
پذیرایی -بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود  شعبه شهرستان فسا



٦٣

برگزاری نماز عید سعید قربان همراه با دعای پرفیض ندبه  
بنیاد فرهنگی  حضرت مهدی موعود  شعبه میانشهر



٦٤

برگزاری سه شنبه مهدوی همراه باجشن میلاد امام هادی  و عید غدیر با سخنرانی 
امام جمعه محترم شهرستان همراه با اهدای هدایای نقدی وغیر نقدی  به شرکت 

کنندگان-بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شعبه شهرستان میمند



٦٥

برگزاری مسابقه پیامکی آوای انتظار (پیوند غدیر و مهدویت به مناسبت عید غدیر) همراه 
 با اهدای ١٠ قطعه سنگ نگین انگشتری تبرکی حرم  امام حسین

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود فارس(شیراز)


